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گفت وگو با محمد مسجدجامعی، سفیر سابق ایران در واتیکان

 پاپ و بایدن
مشترکات فکری و زمینه های همکاری

 به نظر شــما پاپ و به طور کلی واتیکان چه 
همــکاری  یــا کمکــی می تواند بــه بایدن داشــته 

باشد؟
در شــرایط موجــود بایــدن بیشــتر می تواند 
بــه پــاپ کمــک کند تــا پــاپ به بایــدن. امــا در 
مــورد کمکی که پــاپ می تواند بــه بایدن بکند 
بــه وضعیــت داخلی امریــکا مربوط می شــود؛ 
به بایدن هم مربوط نیســت، بــه  عدم انتخاب 
ترامــپ مربــوط می شــود. یعنــی اگــر ترامــپ 
انتخاب می شد وضعیت داخلی امریکا بشدت 
قطبــی می شــد یعنــی راســتگرایان دینــی و به 
اعتباری ناسیونالیســت های ســفید نژادپرست 
که در دوران ترامپ خیلی هیجان زده شــدند و 
حتی تشــکیلاتی شدند، با سرعت و شدت جلو 
می رفتند، جریانی که حتی راستگرایان مناطق 
دیگــر، بویــژه در امریکای لاتیــن و هند را تحت 
تأثیــر قرار می دادنــد؛ یعنی راســتگرایان دینی 
اونجلیــکال در امریــکای لاتیــن و راســتگرایان 
هنــدو در هند و حتی راســتگرایان اونجلیکال را 

در آسیای دور.
بایــدن در چنیــن شــرایطی ســرکار می آید. 
یــک بخــش از ایــن جنبش راســتگرا به شــاخه 
کاتولیکی اش مربوط می شــود؛ و لــذا هم بدنه 
کاتولیکــی در دوران ترامپ و هم بدنه شــورای 
اساقفه و شــخصیت های دینی امریکا تا مقدار 
زیــادی راســتگرا شــدند و ایــن نوعی شــکاف را 
در کلیســای کاتولیــک امریــکا ایجــاد کــرد. اگــر 
ترامــپ انتخــاب می شــد این شــکاف عمیق تر 
می شــد و گســترش بیشــتری هم پیدا می کرد؛ 
امــا با انتخاب بایــدن و با موضعی کــه پاپ در 
قبال راســتگرایان کاتولیکی دارد، عملًا موضع 
و  می شــود  تضعیــف  کاتولیــک  راســتگرایان 
جلــوی آن تفرقــه و شــکاف تــا مقــدار زیــادی 
گرفته می شــود. بنابراین پــاپ در موقعیتی که 
قــرار دارد عمــلًا می توانــد به انســجام جامعه 
امریــکا خصوصــاً در آنجا که مربــوط به بخش 
ایــن  و  کنــد  کمــک  می شــود،  کاتولیکــی اش 

خدمت بزرگی به بایدن است.
 حــال اگر از نقطــه مقابل نــگاه کنیم بایدن 
چگونه می توانــد به پاپ کمک کند؟ چنانچه در 
پی انتخاب بایدن به ریاســت جمهوری، شــاهد 
تبریک بســیار گرمی از سوی پاپ فرانسیس به او 

بودیم، دلایل این استقبال چیست؟
نکتــه اصلی در اینجا بازمی گــردد به داخل 
جامعــه امریــکا و چنانچه گفته شــد جلوی آن 
شکافی که اگر ترامپ انتخاب می شد گسترش 
و عمــق می یافــت، گرفتــه شــد و اســقف هایی 
چون ویگانو که جلوی پاپ می ایستادند و مورد 
پشــتیبانی ترامپ هم بودنــد، موقعیت خود را 
حداقــل درحــال حاضر هــم در بدنه کلیســای 
کاتولیــک و هــم در بیــن شــخصیت های دینی 
کلیســای کاتولیک از دســت دادند. لذا انتخاب 
بایــدن و اگــر بخواهیــم دقیق تــر بگوییم، عدم 
انتخــاب ترامپ، به انســجام کاتولیک ها کمک 

می کند.
نکتــه دوم ایــن اســت کــه آن شــر و شــوری 
کــه کلیســای اونجلیــکال در دوره ترامــپ پیــدا 
کــرد، کم شــد و بــا انتخــاب بایــدن بــه مراتب 
خاصیــت  دو  اونجلیکال هــا  شــد.  کــم  بیشــتر 
مهــم داشــتند، یکــی اینکه شــدیداً ضــد پاپ و 
ضــد کلیســای کاتولیــک بودند و حتــی صریحاً 
توهیــن می کردنــد و نکتــه دوم ایــن اســت کــه 
آنهــا ایــن قــدرت را داشــتند کــه کاتولیک های 
موجــود در امریــکا را تحــت تأثیر قــرار دهند و 
بــا انتخــاب بایــدن ایــن قابلیــت کم می شــود. 
ایــن در داخل امریــکا. اما در خــارج امریکا، در 
درجــه اول در امریــکای لاتیــن، در طــی دوران 
ترامــپ اونجلیکال های داخــل امریکای لاتین 
و پشــتیبان های آنهــا خیلــی امریــکای لاتین را 
تحت تأثیر قرار دادند تا جایی که در مهم ترین 
راســتگرایان  نماینــده  برزیــل،  یعنــی  کشــور 
»بولســونارو« پیروز شد، با اینکه برزیل همیشه 
در دســت گروه های ترقی خــواه و چپ بود. این 
جریــان را در کشــورهای دیگــر هــم می بینیــم 

بویژه در گواتمالا یا حتی بولیوی.
بنابراین آن اوج گیری خیلی کم می شــود و 
اینها ضد کلیســای کاتولیــک و ضد پاپ بودند. 
ایــن جریان را بــا یک تفاوت هایــی در آفریقای 

سیاه و آسیای دور هم شاهد بوده و هستیم.
 پس به نظر شــما زمینه مــورد همکاری این 
دو مربوط به عدم انتخاب ترامپ و جلوگیری از 
گسترش و هیجانات کلیسای اونجلیکال است؟

سه عامل اســت، یکی عدم انتخاب ترامپ 
است و خیلی به بایدن ربطی ندارد و مهم این 
اســت کــه ترامــپ انتخاب نشــده اســت و دوم 

به دلیل عدم انتخاب ترامپ و از شور و هیجان 
افتادن کلیســای اونجلیکال چه در داخل و چه 
در خــارج امریــکا، البته نه فقــط اونجلیکال ها؛ 
در  کــه  نژادپرســت  ســفید  راســتگرایان  بلکــه 
اینجــا مســأله مــورد دینــی نــدارد و ســوم هــم 
مربوط می شــود به گروه کاتولیک که با انتخاب 
بایدن شــانس اطاعت از پــاپ و نفوذ پاپ روی 
کاتولیک های امریکا عملًا بیشــتر می شــود و به 
همیــن ترتیــب کاتولیک هــای خــارج از امریکا 
دیگر تحت فشار اونجلیکال ها نخواهند بود به 
اندازه ای که در گذشــته بودنــد و انتخاب بایدن 

به این قضیه کمک می کند.
 خود واتیکان در انتخاب بایدن چقدر مؤثر 

بوده است؟
دیگــر واتیــکان و پــاپ در موقعیتــی ماننــد 
کــه  نیســت  بیســتم  قــرن   ۶۰ و   ۵۰ دهه هــای 
کمکش خصوصاً به احزاب دموکرات مسیحی 
در اروپــا منجــر بــه پیــروزی آنهــا می شــد. در 
حــال حاضــر در موقعیتی نیســت کــه کمکش 
بتوانــد آن شــرایط را ایجــاد کنــد؛ مخصوصاً با 
حالت های ســتیهنده ای کــه اونجلیکال ها طی 
این سال ها داشــتند، واتیکان تلاش می کرد که 
هیــچ زمینه ای ایجاد نکند کــه موجب درگیری 
با آنها شــود؛ زیرا تجربیات تلخی در این زمینه 

داشت.
 چه تجربه هایی؟

تجربه شــان مربــوط می شــود بــه دو مــورد 
مهم. مورد اول زمانی اســت که ترامپ کاندید 
شــده بــود، وی ســخنانی گفــت که پــاپ اظهار 
داشت که کسی که مسیحی است چنین سخنی 
نمی گوید، ترامپ نیز واکنش نامناسبی نسبت 
بــه پاپ داشــت و البتــه ایــن در زمان ریاســت 
مربــوط  دوم  مــورد  امــا  نبــود،  جمهــوری اش 
می شــود به زمــان ریاســت جمهــوری ترامپ، 
پاپ در مورد مســائل و مشکلات مهاجرانی که 
از مرز مکزیک وارد امریکا می شدند که ترامپ 
علیه آنــان اقداماتی کرده بود، ســخنانی گفت 

که با واکنش بی ادبانه ترامپ مواجه شد.
آیــا  پــاپ  و  بایــدن  بحــث  از  جــدای   
به دســت  برای  دوباره ای  شــانس  اونجلیکال ها 

آوردن قدرت دارند؟
امریــکا دیگر آن ثبــات و آرامش گذشــته را 
از دســت داده اســت و شــرایطش هم به نوعی 
نیســت که ایــن گســل ها براحتی درمــان یا کم 
شــود. یکــی از علــل مهــم مســأله چین اســت 
و اینکــه رشــد چین، کارگــر امریکایــی و صنایع 
کوچــک و حتــی متوســط امریکایــی را عمیقــاً 
تحــت تأثیر قــرار داده و می دهــد. نکته بعدی 
این اســت کــه به دلیل رشــد فوق العــاده چین 
در زمینــه صنایــع الکترونیکی حتی بخش های 
توســعه یافته صنعت امریکا در بخش صنایع 
الکترونیکــی را هــم به چالش می کشــد. نتیجه 
این می شــود که طبقه متوسط و امریکایی های 
به دلایــل  عمومــاً  کــه  فقیــر  و  متوســط  بیــن 
اقتصادی طرفدار ترامــپ بودند، آنها در دوره 
بایــدن و از ایــن به بعــد در مجمــوع موقعیت 
اقتصــادی بهتری را به دســت نمی آورند. نکته 
دیگــر این اســت که ایــن اندیشــه که امریــکا از 
دیگــران،  و  اســت  پروتســتان  ســفیدهای  آن 
شــهروندان اصلــی نیســتند، در دوران ترامــپ 
خیلــی مقبولیــت پیــدا کــرد و حتــی می تــوان 
گفت نهادینه شــد و البته این اندیشه مخالفان 
مهمی هم دارد که عموم این مخالفان کسانی 
هســتند کــه بــه بایــدن رأی دادنــد. لــذا امریکا 
شــرایط باثباتــی را در آینــده نخواهد داشــت و 
ایــن خیلــی مرتبط نیســت بــا اینکه چه کســی 
رئیس جمهــوری شــود، بایــدن یــا غیــر بایدن؛ 
البته سیاســت های کسی که انتخاب می شود تا 
حدودی تأثیرگذار هست ولی مطلقاً تأثیرگذار 

نیست.
 راستگرایی در مناطق دیگر غیر از امریکا به 

چه صورت خواهد بود؟
راستگرایی هندویی دلایل ریشه ای و داخلی 
زیادی دارد. ولی بدون تردید انتخاب ترامپ و 
رشد تکنولوژیکی اسرائیل در آن زمینه هایی که 
هند به آنها نیاز دارد، یک نوع رویکرد سیاســی 
جدیــدی را در هنــد به وجود آورد و راســتگرایی 
هندویــی را تقویــت کــرد. البتــه در ایــن زمینــه 
مانورهــای متعــدد نتانیاهــو هم مؤثر بــود. لذا 
راســتگرایی هندویی در آنجا که متأثر از شرایط 
داخلی است می ماند اما کمی تعدیل می شود 
امــا در آنجــا کــه مربوط بــه حضــور ترامپ بود 

می توان گفت تضعیف می شود.
 لطفا کمی در مورد مشــترکات فکری پاپ و 

بایدن صحبت کنید.

فرانســیس، یعنــی پــاپ موجــود که عمدتــاً به 
صلــح و عدالــت اجتماعــی، محیــط  زیســت، 
حمایــت از فقرا، فهم کتاب مقدس با توجه به 
مشــکلات امروز، این می شود اخلاق کاتولیکی 
آن گونــه کــه توســط فرانســیس و طرفدارانش 
فهمیده می شــود. تلقی بایدن از کاتولیسیســم 
بــه ایــن تفســیر نزدیــک و بلکه خیلــی نزدیک 

است.
نکتــه دیگر در مورد پاپ موجود، این اســت 
کــه بــدون اینکــه بیــان یــا تصریــح کنــد عمــلًا 
سکولاریســم را در نوع غیرافراطی اش پذیرفته 
است. البته بقیه پاپ ها هم پذیرفته  بودند، اما 

در او این ویژگی خیلی بارزتر است.

 به مســأله رنگیــن پوســت ها و حمایت از 
آنها در این اخــاق کاتولیکی امروزی چه مقدار 

توجه شده است؟
یکــی از نکاتــی کــه پــاپ خیلی بــر آن تأکید 
می کنــد و آخرین کتابش هم به این نام اســت 
»ما برادر هســتیم« و این از نکاتی اســت که در 
هر مناســبتی بر آن تأکید می کند و اصلًا سندی 
هــم که با شــیخ ازهــر، »احمد الطیــب« امضا  

کــرد عنوانش برادری انســانی اســت و در مورد 
برادری انسان های مختلف صحبت می کند.

 شــما در بحث راســتگرایی دینی فرمودید 
کــه ویژگــی نژادپرســتی اونجلیکال هــا و برخی 
دیگــر از ویژگی هایشــان ناشــی از روح امریکایی 
آنهاســت، آیا در بیــن کاتولیک هــای امریکایی 

این ویژگی ها دیده نمی شود؟
در ایــن زمینــه خیلــی از هم جدا نیســتند و 
بالاخــره آن ویژگــی امریکایی بــودن که تمایل 
بــه ماجراجویــی و ریســک کــردن دارد و امثال 
ایــن ویژگی ها را کاتولیک ها هم دارند. موضوع 
این اســت کــه آن حالت هــای اســتثنایی و غیر 
طبیعــی کــه معمــولًا در کلیســای اونجلیــکال 
یافــت می شــود، ایــن ویژگــی امریکایــی بودن 
موجــب تشــدید آن ویژگی هــا می شــود. فرض 
کنید اینکه یک نفر در اوایل شــیوع کرونا بگوید 
که این کلیســا هرگز بسته نمی شود و از مؤمنان 
خالی نمی شود و من به دلیل ایمانم به عیسی 
مصــون هســتم و کرونا به من آســیب نمی زند 
و چنــد روز بعــد با ایــن بیماری فــوت می کند، 
یــا کشــیش دیگری کــه با یــک مار ســمی بازی 
می  کند و می گوید به دلیل اعتقاد من به عیسی 
ایــن مار من را نیش نمی زنــد و در عرض چند 
دقیقــه در اثــر نیش آن مار و در برابر چشــمان 
حیرت زده شــرکت کنندگان مراســم در کلیســا 
فوت می کنــد، این حالت را در اروپا نمی بینید. 
لــذا خصوصیــات جامعه امریکا ایــن ویژگی ها 
را عمیقــاً تشــدید می کند. در مــورد کاتولیک ها 
ایــن ویژگی ها در مفهوم اونجلیکالی اش وجود 
نــدارد، امــا واقــع این اســت کــه یــک کاتولیک 
امریکایی هم تربیت امریکایی دارد و در همین 
فرهنگ رشد کرده و در هر صورت ویژگی هایی 
مانند ریســک پذیــر بــودن امریکایــی دارد. اما 
ایــن نکته را باید گفت که یکی از ارکان اندیشــه 
نژادپرســتانه امریکایــی عمیــق ســفید پوســت 
بــودن و پروتســتان بودن اســت. لذا پروتســتان 
بــودن خود یــک عامل مهم برای این اندیشــه 
اســت، در نتیجه کاتولیک هــا نمی توانند خیلی 

نژادپرست شوند.

 بــا توجــه بــه مشــترکات فکــری و اخاقی 
بایدن و پاپ این دو در چه زمینه هایی می توانند 

با یکدیگر همکاری داشته باشند؟
تا الان در مورد مشــترکات فکری و به نوعی 
رئیس جمهــوری  به عنــوان  بایــدن  اعتقــادی 
امریــکا و پــاپ صحبــت کردیم، حــال موضوع 
در ایــن اســت که اینهــا چطــور می توانند باهم 
همــکاری کننــد. نوعــی ســابقه همــکاری بیــن 
پاپ ها و امریکا وجود دارد. یک مورد مربوط به 
همکاری آنهاســت در جلوگیــری از نفوذ یافتن 
بیش از حد اندیشــه ها و احزاب کمونیســتی در 
مناطــق مختلف دنیــا، بویژه در ســرزمین های 
کاتولیک نشــین خصوصاً در اروپا و به طور ویژه 
در ایتالیــا. ایــن همــکاری مربوط به ســال های 
بعــد از جنــگ دوم اســت و در دهه هــای ۵۰ و 
۶۰ بشــدت ادامــه پیــدا می کنــد. نمونــه دیگــر 
آن همــکاری ژان پــل دوم، کــه اصلًا لهســتانی 
اســت و دولــت ریــگان در حمایــت از جنبــش 
»ســولیدارنوش« در لهستان و همکاری آنها به 

هدف نفوذ در کشورهای بلوک شرق.
در حــال حاضــر شــرایط جهانــی و شــرایط 
و  واتیــکان  و  کاتولیــک  کلیســای  مجمــوع 

پــاپ موجــود و ضمنــاً شــرایط خــود امریــکا و 
کلــی  به طــور  و  بایــدن  شــخص  خصوصیــات 
دولت بایــدن، احتمال همکاری به آن کیفیتی 
کــه در دهه هــای ۵۰ و ۶۰ و حتــی۷۰ در قــرن 
بیســتم وجود داشــت، اجــازه چنیــن همکاری 
را نمی دهــد. بــه نظــر می آید هم بایــدن و هم 
پــاپ بخوبی ظرفیت های متقابل خودشــان را 
می شناسند و محدودیت هایشان را می فهمند. 
بنابراین آن همکاری ها نمی تواند وجود داشته 
نــرم«  »همکاری هــای  ســری  یــک  امــا  باشــد 
می تواند وجود داشــته باشــد و اتفاقاً تأثیرگذار 
هم هســت. در بخش سیاســی »همکاری های 
نــرم« آنهــا در مــورد چیــن اســت. واتیــکان از 
بــا  رابطــه  به گســترش  مایــل  پیــش  مدت هــا 
چیــن بــوده و ایــن اراده بویــژه در زمــان پــاپ 
موجــود تشــدید شــده اســت؛ تــا آن مقــدار که 
واتیــکان حاضر شــد به حداکثر ممکن شــرایط 
دولــت چیــن را در زمینــه تعییــن کشیشــان و 
اســقف های کلیســای کاتولیک بپذیرد )اجمالًا 
آنها خواهان کلیســای کاتولیکی یوانی هســتند 
کــه تابع قوانین چین باشــد و نه تابع واتیکان(. 
چین برای امریکا یک رقیب و بلکه یک تهدید 
بزرگ اســت و روش مقابله امریــکا با چین در 
زمان بایدن بــا دوره ترامپ فرق می کند. البته 
ایــن دو ســعی می کننــد در مــورد چیــن از هم 
فاصلــه بگیرند بویژه واتیــکان از امریکا فاصله 
بگیــرد که موجــب تحریــک ســوءظن چینی ها 
نشود اما زمینه مناســبی برای »همکاری نرم« 
است. موارد سیاســی دیگرش در درجه اول به 
امریــکای لاتین و تا اندازه ای به اوکراین مربوط 

می شود.
 زمینــه دیگــر همــکاری به مســائلی مربوط 
می شــود کــه در معنــی عــام به محیط  زیســت 
برمی گردد. البته واتیکان دارای قدرت اجرایی 
نیســت ولی یک قدرت نرم نامحسوس است. 
بــرای مثال قبــل از شــیوع کرونا کنفرانســی در 
واتیکان تشــکیل شد در مورد هوش مصنوعی. 
از  الکترونیــک  بــزرگ  کمپانی هــای  تمــام 
وحتــی  ال جــی  و  سامســونگ  تــا  گرفتــه  اپــل 

مایکروســافت در این کنفرانس شــرکت فعال 
داشــتند؛ اینها کمپانی های خصوصی هســتند 
و این شــرکت فعال، نشــان دهنده وزن و نفوذ 
طبیعــی مؤسســه معتبر و بی طرفی اســت، که 
در آنجا جمع شــوند و در مــورد پدیده هایی که 
در آینــده ممکــن اســت خطراتی بــرای جهان 
بــه وجــود بیــاورد، گفت و گــو کنند. منظــور این 
اســت که واتیــکان دارای ظرفیت نرمی اســت 
چه در مورد محیط  زیســت باشد و چه در مورد 
دست کاری های ژنتیکی و چه در مورد تحولات 
دیجیتالــی و الکترونیکــی و حتــی احتمــالًا در 
مــورد تکنولــوژی کوانتومــی کــه نســل جدیــد 
تکنولوژی پیشــرفته اســت. بنابراین زمینه های 
همکاری خوبی برایشــان وجــود دارد. ترامپ و 
دولتش هیچ علاقه ای بــه این نوع همکاری ها 
نداشت ولی بایدن دارد و واتیکان هم استقبال 
می کند. بخش های دیگــری هم وجود دارد در 
مورد فعالیت ســازمان های وابسته به سازمان 
ملل از یونیســف گرفته تا یونسکو و یو ان دی پی 
تا بهداشــت جهانی کــه مطمئنــاً در این موارد 
هــم امکان بالقوه همکاری هســت و طرفین از 

آن استقبال می کنند.

 چه موانعی می تواند برای همکاری این دو 
وجود داشته باشد؟

ایــن موانــع از هردو طرف اســت. یعنی هم 
بایدن مشــکلاتی بــرای همکاری با فرانســیس 
بایــدن.  بــا  همــکاری  بــرای  پــاپ  هــم  و  دارد 
مشــکلاتی کــه بایــدن دارد عمدتــاً مربــوط بــه 
امریــکا  درون  در  خــودش  داخلــی  مشــکلات 
می شــود و گروه هایــی کــه به طور مســتقیم و یا 
غیر مســتقیم تحــت تأثیر ترامپ و ترامپیســم 
اجــرای  بــرای  مــوارد  همــه  در  آنهــا  هســتند. 
سیاست های بایدن مشکل ایجاد می کنند و در 
آینده که شــرایط با ثبات تری بیابند، مشکلات 
بیشــتری را ایجاد می کنند و بایدن می باید این 
واقعیت هــا را در نظــر بگیــرد و بنابراین امکان 
همــکاری اش با پاپ بــه طور طبیعــی محدود 
می شــود. البتــه بخشــی از مشــکلات ناشــی از 
انشــقاقی اســت که در بدنه کلیســای کاتولیک 
اتفــاق افتــاده و کاتولیک هایــی هســتند، بویژه 
در بین شــخصیت های دینی، کــه عملًا از پاپ 
تمکیــن نمی کنند، البته این بــرای اولین بار در 
تاریخ جدید اســت کــه چنین اتفــاق می افتد و 
بایــدن نمی تواند بــه این واقعیت هــا بی توجه  
باشــد. آنچــه مربوط بــه محدودیت هــای پاپ 
برای همکاری با بایدن اســت این اســت که به 
تعبیــر فاجیولی، اســتاد مســیحیتِ امریکایی، 
بایــدن یــک »مســیحی ســنتی« اســت نــه یک 
اخــلاق  و  مســیحی  به عبــادات  و  »ســنتگرا« 
مســیحی وفــادار اســت. در عیــن حــال اصــول 
ســکولار را پذیرفتــه و بنابرایــن در مورد اخلاق 
جنسی، کاتولیکی لیبرال است. و این برای پاپ 
این مشــکل را ایجــاد می کند که مســیحی های 
وفــادار به اخلاق جنســی کاتولیکی چه در اروپا 
و چــه در امریکا، بایــدن را یک کاتولیک واقعی 
و اصیــل نمی داننــد و این موجب می شــود که 
همــکاری پاپ با بایدن عملًا محدود شــود و او 

نتواند متناسب با منویاتش اقدام کند.
پــاپ  صمیمانــه  تبریــک  بــا  همزمــان   
فرانسیس، رئیس شــورای اساقفه امریکا »خوزه 
گومز« با بیان بســیار سردی به استقبال او رفت، 

لطفــاً این انشــقاق درونی کاتولیکــی را توضیح 
دهید.

زمینه هــای ایــن انشــقاق مربــوط بــه قبــل از 
گرفــت  شــدت  او  دوران  در  امــا  اســت  ترامــپ 
و عمــلًا جامعــه کاتولیــک امریــکا و همچنیــن 
شــخصیت های دینــی امریــکا می تــوان گفت دو 
شــاخه شــدند. شــاخه ای که بــه پاپ موجــود در 
کلیت خــودش وفادار ماند و شــاخه ای که تحت 
تأثیر »ویگانو« و اســاقفه ای که کمابیش همفکر 
او بودنــد، قــرار گرفــت. دولت ترامــپ به صورت 
نمونــه  داد؛  شــدت  را  تعــارض  ایــن  تعمــدی 
خوبش خود شــخص ترامپ اســت که بشدت از 
ویگانــو طرفداری می کــرد و نمونــه دیگر مربوط 
بــه »پمپئــو« اســت کــه در ماه های آخر ریاســت 
ترامــپ و قبــل از انتخابات ریاســت جمهوری به 
رم مــی رود و پــاپ او را نمی پذیــرد و حرف هــای 
غیــر دیپلماتیک و  تندی را نســبت بــه پاپ بیان 
می کنــد. حــال ایــن دو نمونــه اســت و مجموعه 
ایــن دولت با پاپ مشــکل داشــت و او را چپ گرا 
می دانســت و این عملًا توهین آمیزترین عبارتی 
اســت کــه در امریــکا می توانند به کســی بگویند. 
گروه هــای مخالــف پاپ خصوصــاً در امــوری که 
خودشــان آن را کم توجهــی بــه مســأله »اخــلاق 
جنســی کاتولیکی« می دانســتند، حساس بودند 
و به عبارتــی آن را بهانــه می کردنــد. مــورد دیگر 
سیاست -از نظر آنها- بیش از حد ملایم واتیکان 
نســبت بــه چین بود کــه »پمپئو« چند بــار به آن 
اشــاره کرد. این فکر بیــش از آنکه بدنه کاتولیکی 
را تحت تأثیر قراردهد، شخصیت های کاتولیکی 
را متأثــر می کرد و البته یک علت آن هم این بود 
که اســاقفه و کشیشــان ناراضی از پاپ موجود، از 
رفتارهــای ضــد تبعیض و ضــد فقــر او، ناراحت 
بودنــد. بنابرایــن طبیعی اســت که فــردی مانند 
بایدن که به لحاظ اخلاق کاتولیکی به فرانسیس 

نزدیک است، را نپسندند و از او انتقاد می کنند.
نتایــج  بــه  غربــی  ســایت های  از  برخــی   
احتمالی همکاری بایدن و پاپ فرانسیس، بویژه 
در زمینــه بحران تغییر اقلیم، بســیار امیدوارند. 

ارزیابی حضرتعالی از این مسأله چیست؟
بله. خیلــی این دو یعنی پاپ و دولت موجود 
امریــکا و نــه فقــط دولــت بلکــه هــواداران دولت 
دارنــد.  زیســتی  محیــط  دغدغه هــای  موجــود، 
برعکس طرفداران ترامپ که یکی از انتقاداتشان 
به آنها این اســت که شــما چرا ایــن مقدار محیط 
زیســتی Environmentalist هســتید. اما واتیکان 
چنان که گفته شــد قدرت فیزیکی مهمی نیســت 
کــه همــکاری اش بتوانــد تأثیرگــذار باشــد. بــرای 
نمونــه چندی پیــش خانم مرکل گفتــه بود که ما 
بــا چین مشــکلات زیادی داریم امــا در عین حال 
منافــع مشــترکی داریــم و در مــورد حــل مســائل 
محیــط زیســتی بــه همــکاری چیــن نیــاز داریــم. 
چیــن و امثــال چین قــدرت بزرگ مادی هســتند 
کــه می تواننــد بــا امریــکا در ایــن امــور همــکاری 
کنند امــا واتیکان کــه به این صورت نیســت. ولی 
به هرحال با توجه به موقعیتی که پاپ موجود در 
بین گروه های فراوان و وسیع الطیفی که در غرب 
وجــود دارد و اینهــا دغدغه هــای محیــط زیســتی 
دارنــد، یــک عامــل »هم افزا« اســت و زمینه ســاز 
خوبی اســت و چنانچه گفتم قدرت مادی نیست 

و نباید در این مورد اغراق شود.
 آیــا اصــل انتخاب بایــدن و نیــز هماهنگی 
او بــا پاپ می توانــد نتایــج مثبتی بــرای منطقه 

خاورمیانه داشته باشد؟
به این سؤال می توان از جهت دیگری پاسخ 
داد و آن مســأله عــدم انتخــاب ترامــپ اســت 
و مســأله اصلــی در اینجا این اســت که ترامپ 
انتخاب نشد و طرفدارانش که اونجلیکال های 
نژادپرســت   ناسیونالیســت های  و  راســتگرا 
بودنــد بــه قــدرت نرســیدند. مطمئناً اگــر آنها 
به قدرت می رســیدند، شــرایط خیلی متفاوت 
می شد. یک بار سفیر دولت ترامپ در اسرائیل 
»فریدمن« صریحاً گفــت که اگر دولت ترامپ 
دوباره انتخاب شــود، وضعیت خاورمیانه را تا 
صد سال آینده تغییر خواهیم داد و این حرف 
را بــه شــکل دیگری نیــز »نتانیاهو« بیــان کرده 
اســت. بنابرایــن مســأله بایدن نیســت مســأله 
عدم انتخاب دولت و طرفداران ترامپ است.

تاریــخ  در  استثناســت  موجــود  یــک  پــاپ 
پاپ هــای حداقل یــک قرن اخیر. بــرای نمونه 
ژان بیســت وســوم، پاپ خیلــی محبوبی بود و 
هنــوز هــم محبوب و معروف اســت کــه بایدن 
تحــت تأثیــر شــخصیت اوســت، یــا پــاپ  پــل 
ششــم یک فــرد فرهیختــه ای بود و بــا فرهنگ 
اســت.  بــوده  آشــنا  خیلــی  اروپــا  روشــنفکری 
ایــن پــاپ موجــود اســتثنایی بودنــش به دلیل 
مبانــی  هــم  و  اســت  فکــری اش  مبانــی  هــم 
رفتاری اش. به لحاظ فکری بهتر است با توجه 
بــه یســوعی)ژزوئیت( بــودن او فهمیده شــود. 
براســاس تجربه ای که من داشــته ام یسوعیان 
بــه مثابــه سیســتم عصبــی کلیســای کاتولیک 
هســتند و ویژگی مهم شان اعتقاد عمیق شان 
به حقانیت خودشان و اهمیت زیاد به سلسله 
مراتب کلیسایی و میراث آبا کلیساست. اما در 
عین حال به  روز هســتند یعنی آشــنایی آنها با 
تمــدن جدید و روند تحولات آن می توان گفت 
بیــش از بخش هــای دیگــر کلیســای کاتولیــک 
اســت و به اعتبــاری نخبــگان فرهنگی و فکری 
هســتند؛ لذا حتی در بین اروپایی های منتقد از 
کلیســای کاتولیک، به اعتبار این نوع تیزهوشی 
و به روز بودن، دارای نفوذ زیادی هســتند. برای 
نمونــه مجلــه ماهانــه معروفــی دارند بــه  نام 
»تمــدن کاتولیکــی« یــا »چیویلتــا کاتولیکا« که 
مجلــه ای دینــی و اجتماعی و فرهنگی اســت. 
مطالبــی را کــه ایــن مجلــه در مــوارد مختلــف 
می نوشــت حتی قبــل از انتشــار، روزنامه هایی 
کــه حتــی گرایش هــای غیردینی  یا ضــد دینی 
چــاپ  را  آن  از مطالــب  برخــی  هــم  داشــتند 
می کردنــد. پاپ موجــود ژزوئیت اســت و یکی 
از ویژگی هــای دیگــر پاپ کــه به دلیــل ژزوئیت 
بودن اوســت، ترقی خواه بودن او اســت و فهم 

به  روزش از جهان و آینده جهان.
وی به  لحاظ رفتاری نســبت به بقیه پاپ ها 
بســیار متواضــع اســت و اســتنباطش از دیــن 
عمیقــاً آمیختــه اســت بــا عدالــت و خصوصــاً 
عدالــت اجتماعــی. همچنیــن ضــد تبعیــض 
اســت و حمایــت از فقــرا و مهاجریــن، جــدی 
گرفتن بحران محیط زیســت و احساس تعهد 
بــه جهــان ســوم، از حساســیت های او اســت. 
مضافاً که در طول ســال های پاپی اش بشــدت 
با فســاد جنسی و مالی برخورد کرد، حال آنکه 
پاپ هــای قبلــی چنیــن نبودنــد و جهت حفظ 
ایــن تخلفــات  از  انســجام ترجیــح می دادنــد 

چشم پوشی کنند.
 چــه ویژگی هایی شــبیه بــه این امــور را در 

بایدن می بینید؟
در مــورد بایدن یک مقدار توضیح مشــکل 
اســت، زیــرا  تلقــی ای کــه مــا از افــراد مذهبــی 
داریم با این تلقی هماهنگ نیســت. او تربیتی 
در  تربیــت  ایــن  امــا  دارد.  کاتولیکــی  عمیقــاً 
جامعــه امریــکا اتفاق افتاده اســت و در نتیجه 
ویژگی هــای کاتولیسیســم امریکایــی دارد. بــه 
ایــن معنی که ملتزم بــه عبادت های هفتگی و 
ملتــزم به اخلاق کاتولیکــی در محدوده فردی 
ارزش هــای  و  اصــول  حــال  عیــن  در  و  اســت 

سکولاریستی را پذیرفته است.
 در پایــان مصاحبــه ای کــه چنــدی پیــش 
درباره ســفر پــاپ به عــراق از جنابعالی منتشــر 
شد اشــاره ای به رابطه بین پاپ و بایدن داشتید 
و بایــدن را کاتولیکــی معرفی کردیــد که اخاق 
کاتولیکــی فرانسیســی دارد. لطفاً در مــورد این 

ویژگی کمی توضیح بدهید.
بیــن اخــلاق کاتولیکــی و ایمــان کاتولیکــی 
تمایزی وجود دارد. این نکته را باتوجه به شرایط 
موجــود، یعنــی ســال ۲۰۲۱ توضیــح می دهــم. 
درحــال حاضر ایمان کاتولیکی به یک سلســله 
مســائل، فوق العــاده حساســیت دارد و مــلاک 
خوب بــودن را التزام به آن مســائل می داند که 
عمدتاً مربوط می شــود به اخلاق جنســی. حال 
از ممنوعیت ســقط جنین گرفتــه تا ممنوعیت 
اســتفاده از هرگونــه وســائل جلوگیــری از باردار 
شدن خانم ها و مفهوم خانواده تا احیاناً کشیش 
شــدن زن ها. مثلًا ۱۰۰ سال قبل ایمان کاتولیکی 
دوران  در  یــا  داشــت  دیگــری  حساســیت های 
شکوفایی جنبش پروتستانی در قرون شانزدهم 
و هفدهم باز ویژگی های دیگری داشــت. اما در 

حال حاضر اینگونه است.
 اما مفهوم اخلاق کاتولیکی در حال حاضر، 
ایــن اخــلاق تفســیرهای متفاوتــی دارد؛ مثــلًا 
کاتولیک های راستگرای امریکایی آن را یکجور 
معنــا می کنند و کاتولیک های اروپایی یا کره ای 
آن را به گونه ای دیگر معنا می کنند. آنچه مهم 
اســت اخلاق کاتولیکی اســت براســاس تفسیر 

انتخاب جو بایدن، دومین رئیس جمهور کاتولیک امریکا پس از جان 
اف. کنــدی چه تاثیری بر روابط کاخ ســفید و واتیکان خواهد داشــت؟ 
بایدن دموکرات و پاپ فرانســیس چه کمکــی می توانند به هم بکنند؟ 
پاســخ این ســؤالات را با محمد مســجدجامعی، سفیر ســابق ایران در 
واتیکان مطرح کرده ایم. به گفته این استاد دانشگاه، با انتخاب دوباره 

دونالد ترامپ، روند راســتگرایی بدنه کاتولیکی عمیق تر می شــد اما با 
انتخاب بایدن و با موضعی که پاپ در قبال راستگرایان کاتولیک دارد، 
عما موضع راســتگرایان کاتولیک تضعیف شــده و پاپ در موقعیتی 
قــرار می گیرد که به انســجام جامعه امریکا کمــک می کند و این کمک 

بزرگی به بایدن است.

در شرایط موجود بایدن بیشتر می تواند به پاپ کمک 
کند تا پاپ به بایدن. اما در مورد کمکی که پاپ می تواند 

به بایدن بکند به وضعیت داخلی امریکا مربوط 
می شود؛ به بایدن هم مربوط نیست، به  عدم انتخاب 

ترامپ مربوط می شود. یعنی اگر ترامپ انتخاب می شد 
وضعیت داخلی امریکا بشدت قطبی می شد یعنی 

راستگرایان دینی و به اعتباری ناسیونالیست های سفید 
نژادپرست که در دوران ترامپ خیلی هیجان زده شدند 

و حتی تشکیاتی شدند، با سرعت و شدت جلو می رفتند


